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33 سال پیش، در تابستان 1368،ی کی از دوستان مادرم تماس 
گرفت و گفت نام آرش در روزنامه در کنار نام چند نفر برای شرکت 

در کلاس المپیاد فیزیک اعلام شده است که قرار بود آن سال در »دانشگاه 
شهید بهشتی« برگزار شود. بسیاری از هم‌کلاسی‌هایم بعدها دانشمندان 
برجســته‌ای شــدند. می‌توانم از دکتر علي حاجی‌میری، استاد ممتاز 
رشتة برق در دانشگاه کلتک نام ببرمی ا دکتر محمدمهدي شیخ‌جباری 
که محقق برجســته در شــاخة فیزیک مرکز تحقیقات فیزیک نظری و 

ریاضیات هستند.
اما دوســتی که می‌خواهم درباره‌اش صحبت کنم، شــاگرد اول بلامنازع 
»مدرســة علامه حلی« بــود. اولین بار که با هم روبه‌رو شــديم، قاعدة 
BAC-CAB دربارة ضرب خارجی بردارها را برای دوستان مطرح کردم 
و او اثباتی بــه کمک پایه‌های j ،i و k برای R3 ارائه داد. به جز معلمان 
بسیار برجسته، هم در فیزیک و هم در سایر درس‌های چهارم دبیرستان، 
یکی از امکانات بی‌نظیری که در دانشگاه شهید بهشتی در اختیار ما بود، 
کتابخانة مرکزی دانشگاه بود که می‌توانستیم از آن کتاب قرض بگیریم. 
برایی ک بچه دبیرســتانی عضویت در کتابخانة مرکزی دانشگاه، خیلی 

جذاب و مهم بود.
دوســتی محکمی بین ما شکل گرفت به‌طوری که تا 9 ســال هرجا می‌رفتیم، با هم بودیم. در دانشگاه شریف، دانشگاه پرینستون، 
سفرهای علمی به چین و ایتالیا و آلمان و شرکت در همایش‌هاي بين‌المللي. استاد راهنمای مشترکی داشتیم و مسئلة پايان‌نامه‌هايمان 
هم به هم نزدیک بود. در پایان ســال تحصیلی 69-1368 هیچ‌کدام از ما برای عضویت در تیم المپیاد فیزیک انتخاب نشــدیم، اما 
هر دو به‌عنوان اعضای تیم المپیاد ریاضی برگزیده شــدیم. داستان این بود که شش نفر برای تیم انتخاب می‌شدند و من نفر هفتم 
بودم. البته ســال قبلش رتبة هشــتم را به‌دست آورده بودم و آن سال هم به خاطر انصرافی کی دیگر از دوستانم، به نام دکتر آرش 

یزدانبخش، وارد تیم شدم.

من و دوســت موردنظر به »دانشــگاه صنعتی شریف« رفتیم. من به‌طور 
مســتقیم در رشــتة ریاضی ثبت‌نام کردم و او در رشتة برق. اما پس ازی ک نیم‌سال به 

دانشــکدة ریاضی آمد. از افتخارات زندگی من است، اگر او را به رشتة ریاضی علاقه‌مندی ا نظرش را به 
سوی رشتة نظریة عددها متمایل کرده باشم. نیم‌سال اول دانشگاه از دانشکدة فیزيک درس الکترومغناطیس را گرفته 

بود. او برایم از الکترومغناطیس و من برای او از درس‌های دانشــکدة ریاضی می‌گفتم. طی ســه سال از شریف لیسانس گرفتیم و به 
اندازةی ک دانشجوی فوق‌لیسانس درس برداشته بودیم.
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همراه چندتن از دانشجویان دوره‌هاي بالاتر دری ک همايش سیستم‌های دینامیکی در »مرکز 
بین‌المللی فیزیک نظری«1 و هم دری ک »همايش هندســة حسابی« در همان مؤسسه در 
ایتالیا شرکت کردیم. دکتر اسدی از دانشــگاه ویسکانسين، به همراه دوستانش نوربرت 
شاپاخر، پيتر اشنایدر و اوو یانسن، در دانشگاه صنعتی اصفهان همايشي دربارة »نظریه 
آراکلو« برگزار کردند. در پی آن من و دوستم برای شرکت و سخنرانی دری ک همايش در مورد 

هندسة حسابی در تيانجین چین دعوت شدیم.
معدل کارشناســی دوســت موردنظر چيزي حدود 20 بود و معدل کارشناسی من حدود 18. سال‌ها 
بعد که دانشجویان دانشکدة ریاضی برحســب نمراتی که در درس‌های مشترک داشتند، رتبه‌بندی 
شدند، دوست من با فاصلة زیادی برترین دانشجوی دانشکدة ریاضی طی سال‌های طولانی شناخته 
شد. توصیه‌نامه‌هاي مشترک داشتیم و با کمک و راهنمایی دکتر سیاوش شهشهانی و توصیة 
دکتــر مهرداد شهشهانی برای ادامة تحصیل در دانشگاه پرینستون پذیرفته شدیم. هر دو با 

معروف‌ترین ریاضی‌دان قرن بیستم )معروف نزد عامة مردم( دکترا گرفتیم.
من پس از پایان تحصیلات مســتقیم به شریف برگشتم، اما دوست صمیمی‌ام پس از 9 
سال هم‌نشینی و هم‌پایی، برای دورة پسادکترا به کانادا رفت و پس از پایان تحصیلات 
همســرش به ایران بازگشت و در »دانشــگاه تربیت‌مدرس« مشغول به کار شد. طی 
ســال‌های طولانی که سرپرســت تیم المپیاد ریاضی بودم و با المپیادی‌ها سروکار 
داشتم، هیچ‌کس را هم‌پای دوست صمیمی‌ام ندیدم؛ نه در ریاضیات و نه در انسانیت. 
بلکه اوی ک سر و گردن از همه قوی‌تر بود. این موضوع شامل قهرمانانی مانند ایمان 

افتخاری و ديگر بزرگان رياضيات هم می‌شود.
در تمام سال‌هایی که با او بودم،ی ک بار نشد کتابیی ا مقاله‌ای را به او نشان بدهم و او از قبل با آن آشنا نباشد. هر مقاله‌ای می‌خواند، 
به تمام مراجع آخر آن مراجعه می‌کرد. هر کتابی که می‌خواند، به صدها کتاب ارجاع‌داده‌شده در آخر آن رجوع می‌کرد. در دبیرستان، 
فیزیک و شیمی را در سطح بالا می‌دانست. در دوران دانشجویی در دانشگاه پرینستون، در کلاس‌های دکترای شیمی شرکت می‌کرد. 
وقتی در دوران کارشناسی در منزلشان میهمان می‌شدم، هنگام خواب همة کتاب‌هاي روی تختش را به پایین هل می‌داد و روی نیمة 
بالایی آن چمباتمه می‌زد و می‌خوابید. همیشه مشغول مطالعه بود. حتی وقتی در برابر تلويزیون می‌نشست، سرش در کتاب بود و فقط 

گاهی به تلویزیون نگاه می‌کرد.
ســال‌ها در کالیفرنیا به‌عنوان مهندس برق کار می‌کرد، در حالی که مدرکی در این رشته نداشت. امروز سرپرست گروه علوم رایانه در 
دانشکدة ریاضی دانشگاه تربیت‌مدرس است. جزو معدود ریاضی‌دانان ایرانی است که می‌توانند کد بزنند و از نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مانند 

»گپ«2 و »پاری«3 استفاده کنند. همسرش که از استعدادهای خوب سمپاد 
هم بوده اســت، پســت دولتی قبول می‌کند و او در نهایت تواضع در خانه 

می‌ماند و از فرزندانش نگهداری می‌کند. 
یک‌بار داشتم در فکرم با خودم غر می‌زدم که این چه وضعی است که کسی 
در ذهنم گفت: »صبر کن ببین فرزندان او چگونه تربیت بشوند. کسی غیر 

از او نمی‌تواند چنین فرزندانی تربیت کند.«
به‌جز دکتر سياوش شهشهانی و دکتر محمدرضا رزوان و او کسی دیگر را 
نمی‌شناسم که بتوانم در فلسفة ریاضی با او صحبت کنم، حرفم را درک کند 
و نقد صحیح در برابرم قرار دهد. سال‌های طولانی همچون برادر بزرگ‌تری 

در تربیت علمی و اخلاقي در کنارم بود و بر من تأثیرگذاشت. 
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